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جستارهایی 
در تاریخ مشترک ایران و گرجستان 

نشســت «جســتارهایی در تاریخ مشــترک ایران  �
و گرجســتان» امــروز (۳۰ دی ماه) برگزار می شــود. 
در این نشســت که بــه همت پارک علــم و فناوری 
دانشــگاه تهــران و بنیــاد مطالعات قفقــاز برگزار 
می شــود، دکتر نومادی بارتایا، استاد و رئیس بخش 
زبــان و ادبیات فارســی و ایران شناســی دانشــگاه 
دولتی تفلیس بــا موضوع «گذشــته و امروز روابط 
ادبی ایرانی - گرجی» و دکتر الکســاندر چولوخادزه، 
استاد زبان فارسی و مطالعات ایرانی و رئیس بخش 
شرق شناسی دانشگاه گرجستان با موضوع «اهمیت 
گذرگاه هــای منطقه قفقاز در تاریخ ایران باســتان و 
روابط ایران و گرجستان در دوره هخامنشی براساس 
یافته های باستان شناســی» میهمــان بوده و به ایراد 
سخنرانی خواهند پرداخت. این نشست امروز ساعت 
۱۵ تــا ۱۷ در بنیاد مطالعات قفقــاز، میدان انقلاب، 
خیابان جمالزاده شــمالی، کوچه شهید بزمه، پلاک 

۱۷ برگزار می شود.

دختران تهران پاتوق دار می شوند
ایســنا: مدیرکل امور بانوان شــهرداری تهران  �

گفت: قرار اســت دو شــهردخت در منطقه ۱ و ۳ 
در نزدیکــی دانشــگاه های الزهرا(س) و شــهید 
بهشــتی، در شــش ماهه اول ســال ۹۶ راه اندازی 
شــود. این مکان ها می تواند به  عنــوان یک پاتوق 
سالم برای دختران مورد اســتفاده قرار گیرد. الهه 
عطایی، افزود: هدف از راه اندازی مراکز شهردخت 
فراهم سازی شــرایطی مطلوب برای دختران برای 
گــذران و غنی ســازی اوقات فراغتشــان اســت و 
دانشــجویان به ویژه دانشــجویان خوابگاهی بدون 
نیــاز به طی مســافت زیــادی بتواننــد از امکانات 
فراغتــی بهره ببرنــد. وی با بیان اینکــه اکنون یک 
شــهردخت در منطقــه شــش در حــال فعالیت 
اســت، گفت: مراکز شــهردخت شــامل امکاناتی 
مانند استراحتگاه، کافی شاپ و سالن نمایش فیلم 
می شــود که اســتراحت گاه و ســالن نمایش فیلم 
رایگان در اختیار دختران قرار می گیرد. مدیرکل امور 
بانوان شهرداری تهران درباره مراکز شهربانو اظهار 
کــرد: قصد داریم با توجه بــه اقتضائات محله ای، 
برای مراکز شهربانو در ســال ۹۶ برنامه ریزی کنیم 
این در حالی است که تاکنون دستورالعمل یکسانی 

برای همه شهربانوها داشته ایم.

خبر

احد و صمد، قربانیان قاچاق انسان
همچنیــن پروتــکل الحاقــی آن در ارتبــاط با 
پیشــگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه 
زنان و کــودکان، اهتمام بین المللی در ســال های 
اخیــر برای مبــارزه بــا این پدیده شــوم را نشــان 
مي دهد.دولت هــا در قالب مســئولیت های ملی یا 
همکاری هــای دوجانبه یا چندجانبه ابعاد گوناگون 
موضــوع را بررســی مي کننــد و در مســیر کاهش 
ناملایمــات اولیه و ثانویه ناشــی از قاچاق انســان 
قربانیــان گام برمی دارند. جمهوری اســلامی ایران 
نیز کنوانســیون پالرمو ۲۰۰۰ و پروتکل الحاقی آن را 
امضا کــرده؛ اما آن را به تصویب مجلس شــورای 
اســلامی نرســانده اســت، هرچند در پی تغییرات 
و تحولات جهانــی پیرامون این موضــوع و وجود 
گزارش های متعدد درباره قاچاق انسان در مرزهای 
کشــور به عنوان یک کشور ترانزیت، در سال ۱۳۸۳ 
قانون مبارزه با قاچاق انســان در مجلس شــورای 
اسلامی تصویب شد. این قانون خلأ قانونی موجود 
در ایــن حوزه را تــا حدی برطرف کرده اســت؛ اما 
مشــکلات اجرائی و اقدامات عملی مبــارزه با این 
موضوع کمــاکان به قوت خود باقی اســت.وجود 
بیش از یک و نیم میلیون نفر اتباع افغانســتانی فاقد 
مدارک اقامت قانونــی در ایران که بخش زیادي از 
آنها عملا از طریق مسیرهای غیرقانونی و به وسیله 
باندهای قاچاق انســان به داخل کشور راه یافته اند، 
از نشــانه های نگران کننده ای اســت که هم ضعف 
شــدید ســاختارها و بنیان های امنیتی، اقتصادی و 
اجتماعی افغانســتان را برای حفظ و نگاهداشــت 
جمعیت انسانی خود در مرزهای ملی اش خطاب و 
هدف قرار داد و هم تذکری اســت براي غفلت های 
مبتنی بــر کنترل نکــردن و حفظ نکــردن مرزهای 
شرقی کشور که مصدر مهمی برای جابه جایی های 
غیرقانونی انسان هاست. به گونه ای که منابع رسمی 
از قاچاق و جا به جایی دســت کم دوهزارو ۵۰۰ نفر 
در روز فقط از مرزهای شــرقی کشور خبر می دهند 
کــه این عدد در گردش ماه و ســال، عددي بزرگ و 
غیرقابل اغماض است. قربانیان قاچاق انسان نه تنها 
در شــبکه های مخوفی که هدایت، انتقال و کنترل 
همه جانبه آنان و حتی خانواده هایشان را به منظور 
دسترســی هرچه بیشــتر بــه منافع مالــی، کنترل 
سیاسی و کسب قدرت بر عهده دارند و این افراد را 
به بردگی می گیرند، بلکه غالبا در چرخه ای از فقر و 
فساد مضاعف در کشورهای مقصد گرفتار می آیند.
ضعف هرگونه مکانیســم شناســایی، پیشگیري و 
مقابله با قاچاق انســان و همچنین ســاماندهی و 
حمایت از این قربانیان از جمله چالش هایی اســت 
که رنج بی پایان و سرنوشــت محتــوم به ناکامی را 
برای این گروه انســانی و به ویژه زنان و کودکانشان 
در همه کشــورهای جهان و همین طــور ایران رقم 
زده اســت.کودکان و نوجوانانی کــه هرروزه آرام و 
بی تکلــم از کنار تک تک ما با بارکوله ای از ضایعات 
و نخاله های آلوده شــهر ما گــذر می کنند، هرکدام 
ســفره ای را نان آورند، ســفره هایی که یــا در نقاط 
محروم و فقیرنشــین افغانســتان پهن شــده یا در 
مناطق حاشیه ای شهرهای خودمان گسترده است. 
تأســف بار اینکه سیســتم مدیریت اجتماعی نه تنها 
در پی شناســایی، حمایت کامــل و نجات این افراد 
نیســت، بلکه در بسیاری حوزه های خدمات شهری 
شــاهد ادامه و تسلســل بهره کشــی از این کودکان 
هســتیم. مادر احد و صمد را در یکی از کمپ های 
سرد ترک اعتیاد در گوشه ای از یک روستای اطراف 
کلان شــهر یافتیم که خود نشانه ای از عمق شدید و 
دردناک مصائب و آسیب های اجتماعی جامعه ای 
است که انســان ها را با تبعیض هایي تفکیک و درد 
و رنج آنها را تشــدید کرده اســت تا در عمل مسیر 
قهقرا را برای بیچارگان، مسکینان و ناتوانان تسهیل 
کند.کــودکان کاری کــه مادران و پدران شــان را در 
فرایند غفلت از حقوق انســانی و مســئولیت های 
اجتماعی جامعه میزبان به نوعی از دست داده اند 
و به ناچار به تنهایی چرخ حیات خود را می گردانند، 
اینان در صــورت ادامه این فراینــد، همان پدران و 
مادرانی هستند که موجب بازتولید هرچه عمیق تر 
بحران های اجتماعی نســل آینده مــا خواهند بود. 
توجــه جدی به ابعــاد چندگانه قاچاق انســان در 
کشــور، ملاحظه حقوق انســانی قربانیــان قاچاق، 
گســترش رعایت اصول اخلاقــی و اعتقادی درباره 
دردهای عمیق این گروه انســانی کــه آتش به کل 
زندگی حال و آینده شان افتاده است، اصلاح قوانین 
و مقــررات داخلــی که هویــت مبنایــی و تابعیت 
بســیاری از کودکان را در معرض خطر قرار داده و 
آینده آنان را به مســیر نابودی و تباهی کشانیده، از 

الزامات اولیه مقابله با این مسئله است.

ادامه از صفحه اول

جامعه

خــب اینهــا بچه هایی هســتند که زیر فشــار آن 
نظام های آموزشــی بودنــد. بنابراین این مشــکل به 
خشونت های ســاختاری ما بازمی گردد. خوشبختانه 
در سال های اخیر با تلاش هایی که انجام شده، مرجع 
ملی کمیســیون حقــوق کودک زیر نظــر وزارت رفاه 
شکل گرفته است؛ ولی دقیقا نکته ای که می خواهیم 
عرض کنیم، نگاه به قصه سیاســی است؛ بنابراین اگر 
بخواهیم از این شرایط بیرون برویم، به یک نهاد متولی 
فراقوه ای نیاز داریم که تشکل های نمایندگان مردمی 
هم در آن حضور داشــته باشــد و این نهاد جمعیت 
موجود را شناسایی کند و برای آن استراتژی و برنامه 
تعریف کند و نهادهای ذی ربط را به اجرای آن برنامه 
ملــزم کند و در صــورت انحراف از معیار و کاســتی، 
جلــوی آن را بگیرد. من فکر می کنم جامعه ما دیر یا 
زود اگر بخواهیم از این شرایط بیرون برویم، به آن نهاد 
دیده بان نیاز دارد و امید داریم که با اولویت بخشیدن 
به این موضــوع به عنوان برنامه ای ملی، به وضعیت 
کودکان رســیدگی کنیم و با ایجــاد یک نهاد دیده بان 
مقتدر بتوانیم بخشی از این مشکلات را پوشش دهیم؛ 
آن نهــاد ملی مورد نظر ما، در واقع پیشــنهاد کمیته 
بین المللــی حقوق کودک بود. برای کشــورهایی که 
پیمان نامه را امضا می کردند، گفتند باید یک نهاد ملی 

ناظر بر امور کودک باشــد، هر دو سال گزارش بدهد، 
گزارش ها را می خوانند و اگر مواردی باشد، باید پاسخ 
بدهند. حالا بگذریم که اینجا چگونه گزارش می دهند، 
وقتی گزارش را می خوانند، انگار که ناکجاآباد است. 
معلوم نیســت این گزارشی که داده اند، اصلا به کدام 
کشور مربوط بوده اســت. از این که بگذریم، ما اصلا 
پیمان نامه را به صورت درســت نپذیرفته ایم. درست 
است که سال ۷۲ به صورت مشروط پذیرفتیم، ولی... 

 هنوز تکلیفش معلوم نشده؟ چرا؟  �
هر کشــوری می تواند بخشــی از مفاد پیمان نامه 
را بپذیرد، یعنــی می تواند بگوید مــن منهای اصول 
پیمان نامه، این ماده، این ماده و این ماده را نمی پذیرم، 
چون با قوانین کشــور خودم جــور درنمی آید. ایران 
هنوز در بیست وچند سال این کار را نکرده و یک جمله 
کلی گفته: این پیمان نامه را می پذیرم، به شــرطی که 
هر زمان و هر قانونی که با شــرایط اسلامی و قوانین 
ایران منافات داشــته باشد، آن را نمی پذیریم. در واقع 
هنوز شــورای نگهبان در حال بررســی مفاد اســت. 
درست اســت که ما می گوییم فقط دو کشور هستند 
کــه پیمان نامه را نپذیرفته اند، ولی ایران هم به نوعی 
سومین کشور است، برای اینکه هر پذیرش مشروطی 

بلافاصله باید شرایطش گفته شود. 
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انتهای روســتای ملک آباد، جایی در وسط های جاده 
قزلحصار، از همان جایی که چهارباغ، محله پولدارهای 
قزلحصار که پر است از باغ های عروسی، تمام می شود، 
رخساره و گل پری، مادرهای ۲۳ و ۲۵ ساله احد و صمد، 
تــوی اتاقــی کوچک با دیوارهــای آبی  رنــگ و رورفته، 
به پشــتی تکیه داده اند و دیوار روبــه رو را نگاه می کنند. 
احــد و صمد، برادرهایی که زاده دو دخترعمو هســتند؛ 
دخترعموهایی که هر دو زن بســم االله شده اند؛ بسم االله 
که حالا در بیمارستان الغدیر با ۵۵ درصد سوختگی روی 
تخت خوابیده و نمی داند بچه هایش زنده زنده در آتش 

سوخته اند. 
از سه شنبه شب بود که خبرهای کشته شدن دو برادر 
۱۰ ساله افغانستانی در آتش، روی خروجی خبرگزاری ها 
قرار گرفت؛ بچه هایی که با پدرشــان بــرای جمع آوری 
ضایعات به یافت آباد رفته بودند و در لحظه ای با انفجار 
کپسول زنده زنده در آتش ســوخته بودند. رد خانه شان 
را از طریــق جمعیــت امام علی در روســتای ملک آباد 
حصــارک پیدا کردیــم. همان جایی کــه دیوارهای بلند 
زندان قزلحصار تمام می شود و روستایی شروع می شود 
که ساکنانش بیشــتر یا افغانستانی هســتند یا خانواده 
زندانیان که آمده اند تا نزدیک خانه عزیزان زندانی شــان 
باشند.تأکید کرده اند چیز زیادی نپرسیم، گفته اند بگذاریم 
اگر دوست دارند، خودشان حرف بزنند. خانه شان انتهای 
یکی از کوچه های فرعی است. خانه ای آجری با درهای 
آبی رنگ. مثل تمام خانه های عزادار در نیمه باز اســت، 
اما خبری از دیوارنوشــته های سیاه نیســت، در را که باز 
می کنیم، زنی افغانستانی در راهرو مشغول جفت کردن 
کفش هاســت، اجازه می گیریم و وارد خانه ای می شویم 
که دو اتاق دارد. در هال خانه زن ها به ردیف نشســته اند 
و حرف می زنند. ســراغ مادران احد و صمد را می گیریم، 
همه ســرها به اتاق کوچک خانه کج می شــود. عده ای 
هم توی اتاق گرد هم نشســته اند و آرام حرف می زنند. 
یکی هم که اصلا از زیر پتو بیرون نمی آید تا نگاهم کند. 
ســرم را به طرف اتاق می کشانم تا مادرها را ببینم. وارد 
اتاق می شویم و سلام می کنیم. دو مادر جوان بالای اتاق 
نشسته اند، اول رخســاره محکم به آغوشمان می کشد، 
محکم. دســتانش را رها نمی کند، آرام اشــک می ریزد 
و چشــم هایش را باز نمی کنــد، گل پری امــا صورتش 
مصمم تر اســت و گریه هایش تمام شــده. روبه رویشان 
می نشینم. می پرســم چند تا بچه دارید، همه جواب ها 
با گل پری اســت، می گویــد: «روی هم چهــار تا بودند. 
حالا فقط دو تا بچه داریم. یکی من، یکی هم رخســاره. 
بچه هایم ورپریدند». بعد آرام آرام تعریف می کند: «احد 
و صمد ۲۵ روز با هم فاصله ســنی داشتند، احد بزرگ تر 
بود از صمد. از همان روزی که چشم باز کردیم و عروس 
خانه شــوهرمان شــدیم، هوو بودیم. اما یــک روز خدا 
هم با هم دعوا نکردیم. ۱۲ ســال است از افغانستان به 
تهران آمده ایم و توی همین خانه با پدرشوهرمان زندگی 
کردیم، بچه ها هم بزرگ می شــدند. ما دو تا مثل خواهر 
بودیم و هیچ وقت هم دعوایمان نمی شد، بچه ها گاهی 
دعوایشــان می شد، ولی ما نه». این را که می گوید دوباره 
چشم های رخساره پر از اشک می شود. رخساره و گل پری، 
دختران ولایت هرات، از همان وقتی که به بهانه زندگی 
بهتــر به ایران آمدند، شناسنامه هایشــان هرات جا ماند، 
مثل همسرشان بســم االله، مثل برادر   شوهرشان، رحمت. 
همه شان به ایران که رسیدند هویت نداشتند، غیرقانونی 
آمــده بودند تا بچه هایشــان زیر آتش خمپــاره تکه پاره 
نشوند، قسمتشــان اما آتش بود، آتشی که گلستان نشد 
برای بچه های کوچک. احد و صمد سردشان بود و رفته 
بودند تا دست های کوچک شان را روی اجاق خوراک پزی 
اتاقک مرکز ضایعات گرم کنند، کسی نمی دانست آتش 
و انفجار بچه ها را می سوزاند و مادرها را داغ دار می کند. 
گل پری می گوید: «بخت که سیاه است، نمی شود رنگش 
کــرد. خانم جان شــوهر مــن یک ماه اســت از جا بلند 
شده. پنج ســال آزگار معتاد به شیشه بود، رخساره هم 
گرفتار شد، هی کمپ می رفتند و برمی گشتند. این بار اما 
شــوهرم پاک شد، رخساره هنوز کمپ بود. من بچه ها را 
به دندان می کشــیدم. کار می کردم تــا زندگی بگذرد...» 
از گل پری می پرســم چرا تلاشــی برای فرستادن بچه ها 
به مدرســه نکرد و او می گوید: «خانــم جان من بودم و 
خرج خودم و رخساره و شوهرم و چهار بچه. کشاورزی 
می کردم، درآمدم به حدی می رســید که فقط گرســنه 
نباشــیم، دیگر به مدرســه رفتن نمی رسید، کس دیگری 

باید  می بود که دنبال گرفتن پاســپورت و مدارک هویتی 
می رفــت. این کار از مــن برنمی آمد».کمی که می گذرد 
می گوید: «رخساره دو پســر داشت. من یک دختر و یک 
پســر. پسرم رفت، من ماندم و دخترم و تک پسر رخساره، 
اما خانم به خدا بچه هــا کار نمی کردند، بار اول بود که 
با پدرشــان برای جمع کردن ضایعات می رفتند، رفتند و 
برنگشتند».هووها کنار هم تکیه داده به پشتی، نشسته اند 
و دیوار آبی رنگی را نــگاه می کنند، که تکه تکه قلوه کن 
شده، رخساره زانوهایش را بغل کرده، هر از گاهی گل پری 
دســت به فرشی می کشــد که گُله به گُله همه جایش 
سوخته. ســرش را بلند می کند و می گوید: «بچه هایم را 
نشستند. نمی شــد آخر. خونشان بند نمی آمد. بچه هایم 
را توی کیســه مشــکی برایم آوردند». می پرسم از کجا 
تشخیصشــان دادی؟ سرش را تکان می دهد و می گوید: 
«صمد کمتر ســوخته بود. اما احد همــه جایش آتش 
گرفته بود. از ســر تا پا». مویه نمی کنند مادرها، حالا یک 
هفته است که آتش به جان خانه شان افتاده. از گل پری 
می خواهم ماجرا را تعریف کنــد و او می گوید: «بچه ها 
را با خودش بــرد، تا دیروقت دنبال جمع کردن ضایعات 
بودند. بعد آشــغال ها را می برند یافت آباد، ســاعت ۱۰ 
شــب زنگ زد و گفت کارش دیر تمام می شــود. ما هم 
خوابیدیم. بچه ها سردشان می شــود، پدرشان می گوید 
برونــد توی اتاق اســتراحت و گاز را روشــن کنند تا گرم 
شــوند. بچه ها می روند و در را می بندند. انگار شــلنگ 
کپســول بد جا افتاده بوده. کبریت را که می زنند کپسول 
منفجر می شــود. انگار بچه هایم از ترس زیر تخت قایم 
شــده بودند، جنازه هایشان آنجا بوده. بعد بابایشان برای 
کمک می رود و او هم می ســوزد. حالا توی مریض خانه 
افتــاده و هنــوز نمی داند بچه هایش آتــش گرفته اند». 
می گویم خطر از شوهرتان رفع شده؟ می گوید: «خطر این 

است که بچه هایش مرده اند و هنوز نمی داند...».
هووها کنار هم، چسبیده به هم، در سکوت، با سرهای 
پایین بدون شیون نشسته اند و هم ولایتی ها دانه دانه برای 
تسلیت می آیند. اعلامیه شــان را نشانمان می دهد. احد 
یک طرف اعلامیه و صمد هــم طرف دیگر با نگاه هایی 
شبیه مادرانشان به جایی زل زده اند؛ بچه های ملک آبادی 
که یک هفته پیش زنده زنده در آتش ســوختند، اما خبر 
داستانشــان کمتر از ۴۸ ســاعت پیش مخابره  شد. آنها 
می گویند به هرکه توانســته اند گفته اند، اما از پنجشنبه 
تا دوشــنبه طول می کشد که جنازه ها به دستشان برسد. 
گل پــری می گویــد: «بچه هایمان را نشُســتند»، زنی که 
خاله رخساره اســت، می گوید: «گفتند انگاری کن شهید 

شده اند. بچه هایت شستن نمی خواستند».
قســمت احــد و صمد فرســنگ ها دورتــر از جنگ 
سرزمینشــان باز هم آتش بود. داستان زندگی بچه های 
ملک آباد بی شــباهت به هم نیست. بیشترشان بچه های 
بی شناســنامه و مهاجرنــد؛ مثــل خیلــی از بچه های 
حاشیه نشــین دیگر. ملیحه میرجعفری، مدیر خانه علم 

جمعیت امام علی در ملک آباد، در گفت وگو با «شــرق» 
بــا ارائه توضیحاتــی درباره خانــواده بهرامی می گوید: 
«ما مطابق همیشــه، در گشــت وگذار در محلات، آماری 
را دربــاره بچه ها هم داریــم، خیلی وقت ها هم متوجه 
می شویم که بچه هایي که با خانه علم در ارتباط هستند، 
با مثــلا ۱۰ بچــه فامیل اند که هیچ وقت بــه خانه علم 
نیامده اند. ما چهار سال است در محله رفت وآمد داریم، 
این خانواده را هم نزدیک به یک ســال است که دورادور 
می شناسیم، منتها مثل خیلی از خانواده های ملک آباد، 

درگیر اعتیاد هستند».
 وی می افزایــد: «بخشــی از این روســتا را مهاجران 
افغانســتانی تشــکیل می دهنــد، بخــش دیگــری را 
مهاجران کُرد و لر و بلوچ تشــکیل می دهند که به خاطر 
اینکه در زنــدان قزل حصار زندانی دارنــد، به ملک آباد 
آمده اند. قســمتی هم بومی های محل هســتند، آنها از 
روســتایی های قدیمند که افراد ســالمی هســتند». وی 
می افزایــد: «درحال حاضر ۲۰۰ بچه تحــت حمایت ما 
هســتند که اغلب آنها مثل احد و صمد بچه های کارند 
و خانواده هایی معتاد دارند؛ بچه هایی که بسیاری از آنها 
درس نمی خوانند، اما مسئله این است که عمق فاجعه 
بیش از این حرف هاســت. ما سعی می کنیم بچه ها را از 
چرخــه کار خارج کنیم، اما بچه هایی داریم که هنوز کار 

می کننــد. خارج کردن یک کودک از چرخــه کار، نیازمند 
کارکردن ۱۰ ساله روی یک خانواده است. یک وقت هایی 
خانواده فقر مالی دارند و شما تلاش می کنید این مشکل 
را حل کنید تــا دیگر نیازی به کارکردن بچه نباشــد، اما 
یک وقتــی خانواده اصــلا برای این بچه دار شــده اند که 
بچه شان برایشان کار کند، فهماندن این مسئله به آنها که 
کارکردن مال بچه نیست، تقریبا غیرممکن است. از طرفی 
یک وقت هایی بچه ها به خاطر اعتیاد پدر و مادر مجبور به 
کار می شــوند. مثل این دو کودك که قبلا دست فروشي 
مي کردنــد و بهزیســتي آنها را در خیابــان گرفته و بعد 
از مدتي تحویل پدرشــان داده بود. بابــای احد و صمد 
تابه حال پنج بار برای ترک به کمپ رفته  اســت. یکی از 
مادرها هم که اصلا به خاطر این اتفاق از کمپ آمده. در 
چنین شرایطی برای تأمین هزینه ها بچه ها مجبورند کار 
کنند». میرجعفری درباره دلیــل اینکه این اتفاق آن قدر 
دیر رســانه ای شــد، می گوید: «این اتفاق پنجشنبه شب 
افتاد، منتهــا ما خودمان هم اتفاقی در محله فهمیدیم. 
چون فاجعه در تهران اتفاق افتاده بود و رسیدن جنازه ها 
تا دوشــنبه زمان برد. تا جنازه ها نیامده بود، سروصدایی 
هم نبود. ما خیلی اتفاقی دوشنبه دنبال بچه هاي تحت 
پوشــش خودمان در محله ها می گشتیم و دیدیم کوچه 
خانه این دو بچه شلوغ است. با مادر بچه ها که صحبت 
کردیم متوجه شــدیم چه اتفاقی افتاده است». به گفته 
میرجعفــری، پدر احد و صمد نیز ۵۵درصد ســوختگی 
دارد. وقت بلندشدن و خداحافظی از رخساره می پرسم 
کی فهمیدی که بچه ها آتش گرفته اند، این بار هم گلپری 
جــواب می دهد و می گوید: «همــان لحظه خودم زنگ 
زدم به کمپ طلوع بی نام ونشــان ها. رخســاره ۵۲ روز 
پاکی داشــت و هنوز آنجا بود. گوشــی را مدیران کمپ 
به دســتش دادند و من خبر را گفتم. نمی خواستم یک 
وقتی بگوید تو به من خبر ندادی که بالای جنازه بچه ام 
بیایم. هرچند هردویشــان را خودم بزرگ کردم؛ هم احد 
و هم صمــد را».خداحافظــی می کنیــم و از در بیرون 
می زنیم. زن عموی بســم االله، پدر احد و صمد، جلویمان 
را می گیرد و می گوید: «خانم اینها به نان شبشان محتاج 
هســتند. امروز هم پدرشوهرشان برایشان مراسم گرفته. 
تا الان هم فامیل پــول جمع کرده اند تا جنازه ها را خاک 
کنند. حــالا مانده اند توی خرج بیمارســتان بســم االله. 
تــورو خدا بگو یک کمکی بکنند به مــا».از در که بیرون 
می زنیــم، بچه ها بــه ردیف، پابرهنه جلــو دیوار آجری 
می ایســتند. احتمالا همه شــان با آنها هم بازی بوده اند؛ 
همان بچه هایی که در یافت آباد تهران، وقت سرما آتش 
گرفتند، فرســنگ ها دورتر از افغانستان؛ جایی که خبری 
نبود از جنگ و خمپاره، اما سهمشان باز هم انفجار بود. 
احد و صمد را می گویم، با آن چشم های گردی که از توی 
اعلامیه به کوچه خاکی شان نگاه می کردند؛ به کوچه ای 

غمگین در ملک آباد. 

گفت و گوی «شرق» با خانواده کودکانی که در آتش سوختند

آتش گلستان نشد
شهرزاد همتى

وزیر  بهداشت: 
آیت االله هاشمی

 ۲۰ سال دیابت داشت
سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت گفت:  � ایرنا: 

حضرت آیت االله هاشــمی ۲۰ سال دیابت داشت 
و ۱۶ ســال پیش آنژیو قلب کرده بــود. او افزود: 
آیت االله علی اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۶ سال قبل 
آنژیوپلاستی قلب کرده بود و سه تا پلاک در عروق 
قلبی داشت. او گفت: ایشان همچنین در ۲۰ سال 
اخیر به خاطــر بیماری دیابت انســولین مصرف 

می کردند.

دریچه


